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طیّبه ثابت 

جانم فدای حسین(ع)
بعد از نام و یاد خدای دانا و توانا، در ایّام اربعین سرور و سا�ر 
شهیدان، امام حسین)ع( و یاران باوفایشان، سلام می کنیم به 
همه ی شما بچّه های خوب و بهترازجان. تا یادم نرفته، بگویم که 

عزاداری هایتان قبول باشد!
گر نگاهی به دوروبرتان بیندازید، متوجّه می شوید  ! ا دوستان عزیز
 دیدنی و حال و 

ً
که این روزها حال و هوای شهرمان، مشهد، واقعا

یون را که  هوای دوستداران امام حسین)ع( تماشایی است. تلویز
نگاه می کنیم، عاشقان کربلا را در سفر نورانی پیاده روی اربعین 
می بینیم که چه عاشقانه و عارفانه با تحمّل گرما و سختی راه، به 
زیارت می روند. راستی که خوش به حالشان. ان شاءا... که زیارت 

کربلا نصیب و روزی همه بشود.
یادی از مردم هم که نتوانستند راهی پیاده روی اربعین  گروه ز
پایی موکب های  حسینی شوند و جاماندگان این سفرند، با بر
پذیرایی و ایستگاه های خدمت رسانی به زائران و مجاوران و اجرای 
برنامه های روضه و مدّاحی، سوگواری می کنند و یاد و راه شهدای 

کربلا را زنده نگه می دارند.
 مراسم عزاداری برای امام حسین)ع( و یاران باوفای ایشان در 
، از هزار سال پیش تا امروزه در بیشتر کشورهای  ماه محرّم و صفر
پا می شده است. از هر دوستدار اهل بیت)ع( هم که  مسلمان بر
بپرسی چرا در مراسم عزاداری شرکت می کند، می گوید: جانم فدای 
حسین)ع(! این کوچک ترین قدم و کاری است که می توانیم برای 

احترام به مقام و  کار بزرگ امام حسین)ع( انجام دهیم.

جانم فدای حسین(ع)



گر از ته دلشان آرزویشان را بلند گفته باشند.  خدا آرزوی بچه ها را زود برآورده می کند، مخصوصا ا
برای من هم همین اتفاق افتاد. خیلی دلم می خواست امسال با پدرومادرم به پیاده روی اربعین 
بروم و زائر کوچک امام حسین)ع( باشم. خدا آرزویم را برآورده کرد. همان اول کوله پشتی ام را 
بستم و از خوش حالی اش، هفته قبل، از همه دوستانم در انجمن ادبی کوله پشتی خدا حافظی 
کردم. سفر با هواپیما یا قطار ممکن است راحت تر باشد ولی سفر ما  پیاده روی اربعین بود ، سفری 
که با پای دل باید برای زیارت امام حسین  )ع( می رفتیم و  توی مسیر پیاده روی با خودمان خلوت 

می کردیم و با امام حسین)ع( حرف ها می زدیم.
نهم مرداد۱۴۰۴ صب� زود از مشهد راه افتادیم و تا به کرمانشاه و مرز مهران برسیم، صحنه های 

زیبایی از طبیعت شهرها و مهربانی مردم دیدیم.
 سرانجام ۱۱مرداد به جایی که سفر واقعی شروع می شد، یعنی مرز مهران رسیدیم و دریایی از مردمی 
را دیدیم که به عشق اربعین از همه جا آمده بودند. این را از لباس ها و لهجه و چهره شان می شد 
فهمید. بعد ازکنترل و بررسی گذرنامه هایمان با اتوبوس به سمت نجف راه افتادیم. در نجف به 
زیارت امام علی)ع( رفتیم. چه حال وهوای آرامش بخشی داشت. با ماشین رفتیم به سمت مسجد 

کوفه. آنجا آرامگاه مسلم بن عقیل و مختار ثقفی و خیلی شهدای دیگر بود.
بعد، از مسجد کوفه تا مسجد سهله پیاده رفتیم. راهی طو�نی 
بود و ما هم توی راه موکب های زیادی دیدیم و بچه هایی که آب 

می دادند. حتی یک موکب دیدیم که داشت کباب می داد.
وقتی به مسجد سهله رسیدیم، شب شده بود. کمی استراحت 

کردیم و بعد از زیارت وارد مسیر پیاده روی اربعین شدیم.
 از نجف تا کربلا، مسیر پیاده روی یا به قول عراقی ها »مشایه« 
یی  ن ها سیله ستو شت و به و ا ی د و ه ر د ز پیا و د که سه ر بو
شماره گذاری شده  بودو  فاصله هر پنجاه متر به نام عمود مشخ� 
می شد. توی هر مسیر پیاده روی، ایستگاه های پذیرایی طو�نی 
و محل استراحت برای زائران وجود داشت. هر کس از کوچک و 
بزرگ، به عشق امام حسین)ع(، به زوار امام حسین)ع( هرچه در 
توان داشت خدمت رسانی می کرد. در نزدیکی کربلا یک شب توی 
موکبی خوابیدیم و صب� راه افتادیم ولی خیلی گرم بود و ترجی� 
دادیم ظهر را استراحت کنیم که عراقی مهربانی ما را به خانه اش 
قا،  برد و با میوه و شربت و ناهار از ما پذیرایی کرد.  اسم آن آ

سید    محمد بود. بعد از کمی استراحت در خانه سید محمد و تشکر 
از پذیرایی اش، دوباره به پیاده  روی ادامه دادیم و به کربلا رسیدیم، 

جایی که همه دعاهایمان آنجا بر آورده می شد.

گر از ته دلشان آرزویشان را بلند گفته باشند.  خدا آرزوی بچه ها را زود برآورده می کند، مخصوصا ا
برای من هم همین اتفاق افتاد. خیلی دلم می خواست امسال با پدرومادرم به پیاده روی اربعین 

کردم. سفر با هواپیما یا قطار ممکن است راحت تر باشد ولی سفر ما  پیاده روی اربعین بود ، سفری 

 مهدیار نظری

گر از ته دلشان آرزویشان را بلند گفته باشند.  خدا آرزوی بچه ها را زود برآورده می کند، مخصوصا ا
برای من هم همین اتفاق افتاد. خیلی دلم می خواست امسال با پدرومادرم به پیاده روی اربعین 

سید    محمد بود. بعد از کمی استراحت در خانه سید محمد و تشکر 
از پذیرایی اش، دوباره به پیاده  روی ادامه دادیم و به کربلا رسیدیم، 

سفرنامه اربعین یک زائر کوچک
در هوای حسین(ع)
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وقتی زائر پیاده روی اربعین هستی 
باید صبور و قوی باشی.

شهر نجف و حرم  امام علی )ع( 
آرامش عجیبی دارد.

صمیمیت خادمان کوچک 
مثال زدنی است.

اسم این خادم کوچک اربعین 
حمودی است. 

بفرمایید 
چای شیرین عراقی!

مسجد کوفه 
مرا به یاد راز و نیاز امام علی )ع( می اندازد

مهمان نوازی عراقی ها در موکب ها 
دیدنی است.

تعارف آب خنک، در گرمای روز
یعنی مهربانی!

روزهای خیلی گرم است
شب ها پیاده روی می کنیم.

2



خدمت به زائران کربلا
سن نمی شناسد.

جینا ، محمد، فاطمه و پدرشان 
ما را مهمان خانه شان کردند.

به رسم ادب 
می گویم سلام بر شهید کربلا.

فکر می کنم تا سفر نمی کردم 
تجربه دار نمی شدم.

آرزو می کنم 
دشمنان اسلام نابود شوند.

در مسیر همیشه باید 
با گروهت حرکت کنی.

آرزو می کنم 
امام زمان)عج(  زودتر ظهور کنند.

بین الحرمین 
حال غریبی دارد.

سلام بر 
سقای دشت کربلا!
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هر سال تابستان که می شــــــــود بابا من را در 
کلاس های کانون مسجد محله ثبت نام می کند. 
مادرم که این را می دانست گفت: »محسن جان، 
می خواهیم کانون فرهنگی مسجد ثبت نامت کنیم. 
امسال چه کلاسی دوست داری؟« با خوش حالی 
گفتم: »مثل پارسال مداحی. می خواهم مداحی را 
ادامه دهم.« خودم استعدادم را پیدا کرده بودم. 
ین می کردم. هر  وقت های بیکاری برای خودم تمر
وقت دایی رضا هم به خانه مان می آمد میکروفن 
می آورد و با همدیگر مداحی »قدم قدم، با یه علم 
ایشا� اربعین میام سمت حرم...« را می خواندیم. 
دایی رضا هم می گفت: »محسن جان صدایت آفریده 
شده برای مداحی.« این بود که خیلی خوش حال بودم 
که بابا باز مرا در کلاس مداحی ثبت نام کند. اول هفته 
بی مداحی مان  رسید و ثبت نام کردم. آقای وفایی مر
در کانون فرهنگی مسجد همان روز اول بعد از آموزش 
گفت: »بچه ها اربعین امسال، مسجد محله ما یک مداح 
را راهی کربلا می کند. ببینم چه کار می کنید.« همه بچه ها 
به فکر فرو رفتند که امسال چه کسی در کلاس از همه بهتر 
می خواند و راهی کربلا خواهد شد. در راه برگشت از کلاس 
به علی گفتم: »یعنی می شود ما هم اربعین، کربلا برویم؟« 
یون روشن بود و پیاده روی  به خانه که رسیدم تلویز
اربعین سال های قبل را نشان می داد. بابا که می خواست 
خودش به کربلا برود، مشتاقانه به تلویزیون نگاه می کرد. 
با خودم گفتم باید با بابا امسال به پیاده روی اربعین بروم. 
دویدم و از اتاقم کارت بانکی ام را آوردم. قرار بود پول هایم 
را جمع کنم و دوچرخه بخرم، اما دلم می خواست با بابا 
به کربلا بروم. پیش بابا رفتم و کارت را به او دادم و گفتم: 
»می شود امسال من هم با شما به پیاده روی اربعین 
بیایم؟ پول سفرم را هم جمع کرده ام.« بابا لبخندی زد 
و گفت: »مگر قرار نبود با  پس اندازت دوچرخه 
بخری؟« به اوگفتم: »دوست دارم دوچرخه 

بخرم اما امسال خیلی دلم می خواهد به زیارت امام 
حسین )ع( بروم.« بابا گفت: »اما آنجا خیلی گرم است 

و ممکن است اذیت شوی.« مامان از آشپزخانه گفت: 
»آنجا خیلی شلوغ است. ممکن است گم شوی.« گفتم: 
»مامان جان، پرچمی که هر سال پدر با خودش می برد را 

من دستم می گیرم تا بابا مرا گم نکند.« بابا کمی فکر کرد، 
خیلی طول نکشید تا با�خره توانستم بابا را راضی کنم که 
من هم مسافر پیاده روی اربعین باشم. با�خره روز موعود 
رسید. مامان با سینی که کاسه آب و قرآن و آینه توی آن 
بود، دم در ایستاده بود. با بابا از زیر قرآن رد شدیم و مامان 
آب را پشت سرمان ریخت. هنوز چند قدمی نرفته بودیم 
که مامان صدایم زد و در گوشم گفت: »محسن جان، آنجا 
مداحی یادت نرود. برای زائران بخوان و به یاد من هم 
باش.« تا مرز با اتوبوس رفتیم. بعد سر مرز مهران همه 
پیاده شدیم تا پیاده روی اربعین را به سمت کربلا شروع 
کنیم. تمام مسیرها را برای زائران ستون شماره دار یا همان 
عمود گذاشته بودند. واقعا دیدنی بود. توی سفر اربعین 
یون دیده  در راه پُر از همان موکب هایی بود که در تلویز
بودم. مسیر پیاده روی پُر بود از آدم هایی که همه شان 
فقط یک کوله پشتی داشتند و مثل من پرچم. بابا می گفت: 
»در دلت یک صلوات بفرست و برای همه دعا کن.« هر 
لحظه که به کربلا نزدیک تر می شدیم، خوش حال تر 
می شدم. توی یکی از موکب ها با بابا نماز خواندیم و بعد 
امام جماعت میکروفون را برداشت و گفت: »چه کسی 
دوست دارد یک شعر برای امام حسین)ع( بخواند؟« 
من جلو رفتم. میکروفون را گرفتم و شروع کردم به 
خواندن: »قدم قدم، با یه علم، ایشا� اربعین میام 
سمت حرم...« همه به من نگاه می کردند. زائران 
دیگر هم وارد موکب می شدند. پسری  با موهای 
فرفری و پوست آفتاب سوخته سیستانی داخل 

آمد. گوشه دیگر مردی با موهای قهوه ای 

داستان

 دل ها در هوای کربلا
وقتی در پیاده روی اربعین مداحی کردم

هر سال تابستان که می شــــــــود بابا من را در 
کلاس های کانون مسجد محله ثبت نام می کند. 

حوا بتوئی 
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روشن که شکل اروپایی‌ها بود، نشسته بود. آن طرف 
دوتا مرد پاکستانی. موکب پُر شده بود از آدم‌هایی با 
کوله‌پشتی مخصوص خودشان که پرچم رنگی سبز و 
قرمز »یا حسین شهید)ع(« داشتند. پدرم می‌گفت: 
»این‌ها از کشورهای مختلف به پیاده‌روی اربعین 
آمده‌اند.« آن روز بعد از مداحی در موکب، امام 

جماعت وقتی سؤال من از پدرم را شنید که 
پرسیدم »این آدم‌ها هم امام حسین)ع( 
را دوست دارند، چه عجیب؟« با لبخند 

گفت: »امام حسین‌)ع( را همه مردم آزاده دنیا 
می‌شناسند و دوست دارند. امام حسین‌)ع(، 

امام همه آدم‌ها در هر کجای این دنیاست.«
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حلوای نذری
برای مراسم اربعینی، مادر و خاله ی مبینا قرار بود حلوای نذری درست 
کنند. مبینا هم خیلی خوش حال بود که می تواند توی درست کردن نذری به 
مادرش کمک کند. خاله داشت آرد برنج را الک می کرد. مادر به مبینا گفت 
شکر و آب را بیاورد تا شربت حلوا را آماده کنند. مبینا شکر و آب را خوب هم 
زد تا حل شد. مادر مقداری گلاب و هل و زعفران به شربت اضافه کرد و آن ها 
را روی شعله گذاشت تا بجوشد. خاله آرد را با مقداری کره توی ظرف حرارت 
داد. وقتی شربت آماده شد مادر آن را به آرد برنج اضافه کرد. خاله مواد را 
خوب هم زد تا گلوله نشود. وقتی حلوا آماده شد آن را داخل ظرف ریختند 

و تزیین کردند.
حا� نوبت مبینا بود که حلوا را برای همسایه ها 

ببرد. او از اینکه توانسته بود  در نذری 
اربعین به مادر و خاله اش کمک کند 

خیلی خوش حال بود.

برای مراسم اربعینی، مادر و خاله ی مبینا قرار بود حلوای نذری درست 
کنند. مبینا هم خیلی خوش حال بود که می تواند توی درست کردن نذری به 

شهرزاد سعادت

آش��ی

چی �زم داری�؟ 

آرد برنج الک شده: یک پیمانه

آب: یک پیمانه

: یک پیمانه شکر

کره یا روغن: نصف پیمانه

هل و گلاب: به میزان �زم

زعفران: به اندازه دل خواه
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»خوش آمدی زائر کوچولو« مجموعه ای از داستان های کوتاه 
و احساسی درباره سفر یک خانواده به کربلا و شرکت در 
پیاده روی اربعین است. در قسمتی از این ک�اب می خوانید:

کت است. من خیلی می ترسم. کنار بابا تندتند  خلوت و سا
قدم برمی دارم و دوست دارم زودتر برسیم به جایی که بابا 
می گوید پر از چادر و آدم است. مادر کمی نگران است. ولی 
گر دوست دارید بدانید  بابا با خنده، ما را دلداری می دهد . ا
چه اتفاق هایی در طول سفر برای این خانواده می افتد، بهتر 
است بقیه را از روی خود ک�اب  بخوانید. این ک�اب برای 

کودکان هفت تا ده ساله مناسب است.

ح باشد که چرا مردم کوفه فرستاده   شاید برای شما این سؤال مطر
امام حسین)ع( را به شهادت رساندند. این ک�اب جواب سؤال 
شماست. این ک�اب برای کودکان هشت تا یازده ساله مناسب 

است.
 در بخشی از این ک�اب می خوانید:

مسلم، پسرعموی امام حسین)ع( و فرستاده او بود به سوی کوفه. 
مردم شهر کوفه صدها نامه برای امام حسین)ع( نوشته بودند و او را 
کم آن ها شود تا از شر  دعوت کرده بودند که به شهرشان بیاید و حا
ید خلاص شوند. امام حسین)ع( می خواست از صداقت مردم  یز

مطمئن شود؛ به این دلیل مسلم را به کوفه فرستاد. 

مسلم، یار گوش به 
فرمان امام حسین)ع(
  نویسنده: 
منصوره مصطفی زاده
 ک�اب پارک، ۱۴۰۲

ح باشد که چرا مردم کوفه فرستاده   شاید برای شما این سؤال مطر
امام حسین)ع( را به شهادت رساندند. این ک�اب جواب سؤال 
شماست. این ک�اب برای کودکان هشت تا یازده ساله مناسب 

است.
 در بخشی از این ک�اب می خوانید:

مسلم، پسرعموی امام حسین)ع( و فرستاده او بود به سوی کوفه. 
مردم شهر کوفه صدها نامه برای امام حسین)ع( نوشته بودند و او را 
کم آن ها شود تا از شر  دعوت کرده بودند که به شهرشان بیاید و حا
ید خلاص شوند. امام حسین)ع( می خواست از صداقت مردم  یز

مسلم، یار گوش به 

  نویسنده: 

۲ کتاب خواندنی

هانیه وهابی

 خوش آمدی 
زائر کوچولو

نویسنده: مسلم ناصری
: جمال، ۱۴۰۳ ناشر

»خوش آمدی زائر کوچولو« مجموعه ای از داستان های کوتاه 
و احساسی درباره سفر یک خانواده به کربلا و شرکت در 

کت است. من خیلی می ترسم. کنار بابا تندتند  خلوت و سا
قدم برمی دارم و دوست دارم زودتر برسیم به جایی که بابا 
می گوید پر از چادر و آدم است. مادر کمی نگران است. ولی 
گر دوست دارید بدانید  بابا با خنده، ما را دلداری می دهد . ا
چه اتفاق هایی در طول سفر برای این خانواده می افتد، بهتر 
است بقیه را از روی خود ک�اب  بخوانید. این ک�اب برای 

معرّفی ک�اب 
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  عبّاسعلی سپاهی 

یونسی

برای این بازی به یک تاس و به تعداد بازیکنان مهره نیاز داری�. بازی با تاس۶
شروع می شود. برنده کسی است که زودتر مسیر را طی کند و به نقطه ی پایانی برسد. 

هدف این بازی شناساندن راه های درست م�رف آب و جلوگیری از هدررفتن آن است. 
ب�ه ها �من بازی یاد می گیرند که در کارهای روزانه ی خود چطور از هدررفتن آب 

جلوگیری کند.

مراقب آب باشیم
پایان

گر می خواهی یاد بگیری آب را  چطور  ا
درست م�رف کنی تا هدر نروند، 

در این بازی با ما همراه باش. 
تاس بریز و شروع کن.

هوا گرم است 
و حسابی عرق کرده ای. 
بد نیست دوش بگیری.

حواست ک�است! موق� 
شام�و زدن شیر را ببند. 
یک بار تاس نریز و آب را 

هدر نده.

آفرین که از ی��ال آب خنک برمی داری و 
شیر آب را برای خنک شدن آب بی خودی 

باز نمی گذاری.

مامان یک عالمه میوه و سب�ی 
برای شستن دارد. 

آفرین که کمکش می کنی.

و آفرین که به او می گویی آب 
شست و شوی میوه و سب�ی را برای 
آبیاری گل ها نگه دارد و دور نریزد. 

چه خوب که آب دادن به گل ها و 
درخت ها را دوست داری و فراموش 

نمی کنی، م��وصا در ف�ل گرما.

اما ا�ن در گرمای �هر وقت خوبی برای 
ک به خاطر گرما زود  این کار نیست. خا
خشک می شود و آب به ریشه ی گل ها 

نمی رسد. ۳خانه به عقب برگرد.

بهترین زمان برای آب دادن به گل ها و 
درخت ها صب� زود یا بعد از �روب است 

که هوا خنک می شود.

به خانه ی آخر بازی رسیدی. آفرین 
که با ما همراه بودی و چیزهای زیادی 

درباره ی صرفه جویی در م�رف آب یاد 
گرفتی. خوش حال باش، تو برنده شدی!

شروع
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آفرین که سعی داری زود دوش بگیری  
که آب اسراف نشود. ۲خانه برو جلو.

خیلی وقت است از حمام بیرون آمده‌ای، 
اما چرا یک صدایی از توی حمام می‌آید؟‌ 

کسی که در حمام نیست.

 خوب گوش کن، 
انگار صدای آب است.

وای! شیر آب را درست نبسته‌‌ای و آب 
 دارد چکه می‌کند و هدر می‌رود! 

یک خانه به عقب برو.

 چی شده؟ تشنه شده‌ای 
و دلت آب خنک می‌خواهد؟

 خورشید 
شیر آب را گرم کرده است.

 ماشین بابا خیلی کثیف است. 
او می‌خواهد ماشینش را بشوید؟

آفرین که به او می‌گویی با 
یک سطل آب و دستمال 

ماشین را تمیز کند و آب را 
هدر ندهد. 

چی، فقط همان لباس زرد را 
می‌خواهی؟‌ مامان باید لباس‌شویی 

را روشن کند تا لباس زردت را 
بشوید؟

اما سبد هنوز پر نشده! برای چند 
تا لباس که ماشین لباس‌شویی 

را روشن نمی‌کنند، آب هدر 
می‌رود. یک خانه به عقب  برگرد.

آفرین که به بابا گفتی برای کولر سایبان 
بگذارد تا کولر خنک بماند و آب کمتر 

هدر رود. یک خانه برو جلو.

 آفرین که یاد بابا انداختی 
شلنگ آب سوراخ شده و آب هدر می‌رود. 

. یک خانه برو جلوتر
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آرزوهای یک قاری و مکبر حرم:

از شفای بیماران تا ظهور امام زمان(عج)

«با وجود ا�مه(ع)، ح� و باطل کام� روشن است، به وی�ه در زمان امام حسین(ع) که ایشان با همین نیّت و 
برای آشکار و ��روز کردن ح�، قیام کرده و خودشان و ع�یزانشان را در این راه فدا کردند.» م�مّدجواد 
ر�ایی سعدآباد، دانش آموز مدرسه ی «تعلی� و تزکیه» است که با بیان این جمله، دیدگاه و احساس خود 
نی نمونه در 

ّ
را درباره ی قیام عاشورا و امام حسین(ع) بیان  می کند. او افت�ار دارد که قاری، مکبّر و م�ذ

حرم امام ر�ا(ع) است. گفت وگوی ما با م�مّدجواد را در ادامه ب�وانید.

پیشرفت با توسّل به ائمه)ع(
بّی  توجّه به اینکه پدر و مادرم مر از پنج سالگی با
قرآن بودند، در خانه با قرآن آشنا شدم و قرائت و 

حفظ سوره های کوچک را آغاز کردم، سپس در 
مدرسه و جلسات قرآن، قرائت را به صورت 

یرا اعتقاد دارم قرآن  ین کردم ز حرفه ای تمر
راه عاقبت به خیری است و انسان را در مسیر 

راست نگه می دارد.
که ذکر اهل بیت)ع( و توسّل به ایشان مرا  ازآنجا
به پیشرفت می رساند، در این مدّت، مکبّری، 
مؤذّنی و قرائت قرآن را دنبال کردم. با هیئات 
( که  عج ( لحجّه ن ا ه هیئت محبّا یژ هبی به و مذ
هیئت خودمان است، ارتباط زیادی دارم و عضو 
خدّام هستم. در بخش صوت هیئات فعّالیّت 
می کنم و به جز آن، به رشته ی رباتیک و شنا 
علاقه دارم و در طول تابستان، جدا از قرآن، به 

گیری شنا و گرافیک نیز مش�ولم.  فرا

«با وجود ا�مه(ع)، ح� و باطل کام� روشن است، به وی�ه در زمان امام حسین(ع) که ایشان با همین نیّت و 
برای آشکار و ��روز کردن ح�، قیام کرده و خودشان و ع�یزانشان را در این راه فدا کردند.» م�مّدجواد 

  شبنم کرمی

م�احبه

«با وجود ا�مه(ع)، ح� و باطل کام� روشن است، به وی�ه در زمان امام حسین(ع) که ایشان با همین نیّت و 
برای آشکار و ��روز کردن ح�، قیام کرده و خودشان و ع�یزانشان را در این راه فدا کردند.» م�مّدجواد 
ر�ایی سعدآباد، دانش آموز مدرسه ی «تعلی� و تزکیه» است که با بیان این جمله، دیدگاه و احساس خود 
نی نمونه در 

ّ
را درباره ی قیام عاشورا و امام حسین(ع) بیان  می کند. او افت�ار دارد که قاری، مکبّر و م�ذ

حرم امام ر�ا(ع) است. گفت وگوی ما با م�مّدجواد را در ادامه ب�وانید.

بّی  توجّه به اینکه پدر و مادرم مر از پنج سالگی با
قرآن بودند، در خانه با قرآن آشنا شدم و قرائت و 
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برکات انس با قرآن
تاکنون به حفظ قرآن هم فکر کرده‌ام امّا باتوجّه‌به 
محدودیّت زمان، هنوز توفیق حاصل نشده 
است. امّا از‌آنجا‌که یک قاری به معنی آیات هم 
توجّه می‌کند، سعی می‌کنم باتوجّه به معانی، 
تلاوت کنم. همچنین وقتی انسان، قرآن را باتوجّه 
به معانی می‌خواند، مانند این است که دارد کلام 
)ص( می‌خواند و گوش  خدا را از زبان پیامبر

 حس خوبی است.
ً
می‌کند که واقعا

انس با قرآن و اهل‌بیت)ع(، برکات دنیوی 
بسیاری مانند توفیق شرکت در مسابقات را 
به‌دنبال دارد، من هم در مسابقات نوجوانان 
در رشته‌ی ‌قرائت، برتر شدم و رتبه‌ی چهارم را 
به‌دست آوردم و در مسابقات آموزش‌و‌پرورش 
امسال هم در ناحیه، رتبه‌ی دوم رشته‌ی اذان را 

کسب کردم.
وی آن هم می‌توان  کات معنوی و اخر ز بر ا
ر  ؛ مثلاً یک با د ه کر ر شا ی ا قبت‌به‌خیر به عا
ورزشکاران مسابقات پاراالمپیک کشورمان به 
زیارت امام‌رضا)ع( آمده بودند. آن روز هم‌زمان 
با روز خدمت من در حرم بود و توفیق شد در رواق 
نجمه‌خاتون که ورزشکاران در آن مستقر بودند، 
به‌عنوان مکبّر در خدمتشان باشم و آن‌ها را از 

نزدیک ببینم. 

آرزوهای من
باتوجّه به اینکه هیئت ما امسال برنامه‌ی محرّم خود 
را در مسجد برگزار کرد، حس خوبی منتقل شد که 

شامل فضای مسجد و معنویّت هیئت بود.
کنون چندمرتبه هم توفیق شده است که به کربلا  تا

مشرّف شوم. آرزو دارم در حرم امام‌حسین)ع( برای زائران به قرائت قرآن بپردازم. هنگام قرائت در 
حرم آرزو می‌کنم امام‌زمان)عج( ظهور کنند و موجب نابودی ظالمان و نجات مظلومان در سرتاسر 
جهان شوند. عاقبت خوش و پایداری در مسیر قرآن و اهل بیت)ع( و شفای کامل بیماران هم آرزوی 

قلبی من است.

هر هفته در حرم
با تشویق دوستان و به‌دلیل علاقه‌ی خودم، در 

آزمون مکبّری حرم رضوی شرکت کردم و پس از 
 هفته‌ای یک‌بار برای 

ً
یبا چند هفته قبول شدم. تقر

مکبّری در حرم حضور پیدا می‌کنم.
قا   خادم آ

ً
گر انسان بخواهد واقعا اعتقاد دارم که ا

امام‌رضا)ع( بوده و هدف دنیایی نداشته باشد، باید 
فروتنی و ادب درپیش بگیرد.

ینی و  بّیانم به‌ویژه استاد دار در این راه، پدر و مادرم، مر
کرمانی، خیلی به من کمک کردند  دوست خوبم، آقای بنا

و پشتیبانم بودند که قدردان آن‌ها هستم.
یرا مسیر قرآن  خوش‌حالم در این راه قدم گذاشته‌ام  ز
گر در کودکی و نوجوانی  مسیر پرشور خوشبختی است که ا
به آن وارد شویم، زودتر به نتیجه می‌رسیم. دوست دارم از 
این راه، فردی تأثیرگذار برای جامعه باشم و وارد حوزه یا 
سپاه پاسداران شوم تا بتوانم عامل ایجاد امنیت و آرامش 

برای مردم کشورمان باشم.
گر  درس‌هایم خداروشکر خوب است و می‌دانم انسان ا

برنامه‌ریزی داشته باشد، به همه‌ی کارهایش می‌رسد.
خوش‌حالم با توجّه به اینکه فعّال قرآنی هستم، تأثیر خوبی 
بر دوستانم دارم و آن‌ها را به انس با قرآن تشویق می‌کنم.
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بچه ها بیاین بازی!

حتما این روزها مامان های مهربان بارها به شما گفته اند که: »بیرون نری ها! هوا گرمه. گرمازده میشی.«
بچه ها فکر می کنید پس حا� که تعطیلیم و کاری نداریم چه کار کنیم تا حوصله مان سر نرود؟ انجام 

بازی های نشستنی پیشنهاد ما به شماست. همراه ما باشید تا دو بازی قدیمی را با هم یاد بگیریم و در 
خانه بازی کنیم.

شبنم کرمی

   چگونه بازی کنیم؟       
یک ورقه کاغذ برمی داریم و با نظم و دقت، 

نقطه هایی را به صورت عمودی و افقی، پشت هم با 
خودکار یا مداد ردیف می کنیم.

نقطه ها باید به گونه ای رسم شوند که از اتصال چهار نقطه 
نزدیک به هم، مربع درست شود.

به صورت نوبتی، هر نفر دو نقطه را به هم وصل می کند.
رنگ خودکار هر بازیکن باید متفاوت از دیگری باشد. )مثلا یک 

) نفر آبی و دیگری قرمز
هر کسی بتواند خط آخر مربع را کامل کند، یک ضربدر درون آن 

می زند و به عنوان جایزه، حق دارد خط دیگری هم رسم کند.
در پایان هر کسی ضربدرهای )امتیازهای( بیشتری گرفته 

باشد، برنده بازی است.

نقطه بازی
نقطه بازی از بازی های 

، هوشمندانه و جذاب  خاطره انگیز
دوران ب�گی مامان و باباهاست.

12
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روی هر نقطه فقط یک مهره قرار می‌گیرد.بلند کرد و به خانه‌ی سمت راست گذاشت.یک مهره را در یک حرکت از خانه‌ی سمت چپ مهره‌ها باید روی خط حرکت کنند، یعنی نمی‌توان مهره‌ها ۲ قانون وجود دارد:    توجه داشته باشید که برای جابه‌جاکردن 

روش انجام بازی دوز چگونه است؟

بع یا مستطیلی روی زمین یا کاغذ رسم  مر

کنید. از وسط ضلع‌ها خطی عمود بر ضلع مقابل بکشید. 

برای پیچیده‌تر کردن بازی، دو یا سه مربع یا مستطیل تودرتوی 

دیگر رسم کنید که علاوه بر خط نصف‌کننده ضلع‌ها، رأس‌های 

روبه‌روی یکدیگر هم با یک خط به هم وصل ‌شوند.

یکن سه‌مهره با رنگ یا شکل متفاوت بر می‌دارد؛ مثلا یک  هر باز

، سه‌دانه نخود بردارد. بازیکن می‌تواند سه‌دانه لوبیا و بازیکن دیگر

هریک از بازیکن‌ها باید به نوبت، مهره‌ای را در نقطه‌های روی دوز یا 

همان رأس مربع‌ها جای‌گذاری کند.

یکنی که بتواند سه‌مهره خود را پشت سر هم و در یک خط  هر باز

ردیف کند، برنده بازی‌ است.

دوز
 دوز یکی دیگر از 

بازی‌های خانگی 
خاطره‌انگیز قدیمی است.

25
ره 1

22مرداد 1404 |  شما
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اما عزاداری کار 
ساده ای نبود چون سربازهای صدام 

نمی خواستند این مراس� برگزار بشه. دشمن از 
اینکه می دید ما با ه� مت�د هستی� و کنار ه� کار 

می کنی� می ترسید.

از هر راهی که ممکن 
بود سعی می کردی� با 

وسایلی که داشتی�، عزاداری 
کنی�. حتی با ن� و سوزنی که 

داشتی�.

۲
مشتاق شنیدن 

هستی�

۱
وقتی تو اسارت بودی�، خیلی 

دوست داشتی� تو مراس� م�رم هر 
کاری از دستمون برمیاد برای عزاداری 

امام حسین(ع) ان�ام بدی�. همه به ه� 
کمک می کردی� تا بتونی� این مراس� 

رو برگزار کنی�.

۵

کسانی که نوحه 
بلد بودن، نوحه 

می خوندن، اما م�بور 
بودی� آهسته همه این 

کارها رو بکنی� وگرنه 
سربازها متوجه می شدن. 
برای همین همیشه یک 

نفر باید موا�ب بود 
که کسی نیاد.

همیشه یکی از اسرا 
کشیک می داد تا بقیه 

فعالیت مذهبی داشته باشند.

۴

این طور 
مواق� چکار می کردید؟

۳

قصه های شجاعت
یز به وطن است. خوب است بدانیم در زمان جنگ با ر�یم بع� عراق بعضی از  ۲۶مرداد روز بازگشت آزادگان عز
رزمندگان ما به دست دشمن اسیر شدند. آن ها سال های زیادی با شجاعت مقاومت کردند. وقتی که مراسمی مثل 
عزاداری امام حسین)ع( بود هر طور که می توانستند این مراسم را برگزار می کردند. آزادگان خاطرات زیادی از این 
گر به آن ها فکر کنیم درس شجاعت می گیریم. حا� شما را به خاطره گویی یک آزاده از برگزاری مراسم  روزها دارند که ا

عزاداری محرم در دوران اسارت  دعوت می کنیم.
کمیک

۲۶

مرجان اسماعیلی
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شما برای دفاع 
از کشور خیلی س�تی 

کشیدین. ما نباید 
شما رو فراموش کنی�.

۱۰

روزهای س�تی بود اما 
همه به عش� امام حسین (ع) 
مراس� را برگزار می کردند و از 

دشمن نمی ترسیدند.

۸

بع�ی وقت ها ه� 
سربازهای دشمن متوجه  و از 

این کار ما حسابی ع�بانی می شدن  
و جلوی مراس� را می گرفتن.

۶

ولی 
یک بار، یکی از سربازهای 

صدام ت�ت ت��یر نوحه خوانی و 
عزاداری امام حسین(ع) قرار گرفت 

و با ما عزاداری کرد.

۷

بله درسته. خیلی خوبه که ب�ه ها این 
خاطرات رو بشنون و بدونن که آدم های زیادی 
کاری کردن. این خاطرات باع� میشه همه  فدا

مقاومت و امید رو از شما یاد بگیرن.

۹

ی
اع

ط
 اق

ره
ه

: ز
گر

یر
صو

ت
25

ره1
شما | 22مرداد1404
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عزاداری اربعین
با لباس مشکی
آمدم به هیئت
آمدم به مسجد

باز یک، دو ساعت

احمد و رضا هم
بعد من رسیدند

بعد هم به سرعت
پیش من دویدند

هر سه ایستادیم
توی صف مرتب

به! چه خوب می خواند
نوحه خوان امشب

شد صدای نوحه
بین جمع تکرار
هی زدیم زنجیر
ما سه تا عزادار

صویرگر: زهره اقطاعی
ت

شعر

  لیلا خیامی
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پارسال به همراه پدر و مادرم در ایام اربعین به سفر کربلا رفتم. دیدن آن جمعیّت زائر 
برایم شگفت انگیز بود.

، ما آدم های متفاوتی از کشور های مختلف دیدیم. آن ها به  بچّه ها ! در مسیر
زبان های خارجی که من معنی شان را نمی فهمیدم، با هم حرف می زدند. توی 
پا کرده  بودند و برای  مسیر پیاده روی، مردم عراقی، ایستگاه های پذیرایی بر
استراحت به ما تعارف می کردند و هرکدام دوست داشتند ما را برای استراحت و 

پذیرایی به خانه خود ببرند.
، هم زائر آفریقایی دیدم، هم اروپایی. برای من  من در این سفر

جالب بود که همگی به زیارت امام حسین )ع( می آیند 
و سختی راه و مسیر و گرما را تحمل می کنند. توی 

راه زیارت امام حسین )ع(، انگار همه ی مردم 
دنیا یک خانواده بودند. همه مهربان بودند 

و با احترام با هم رفتار می کردند. وقتی 
از پدر و مادرم پرسیدم چرا مردم از 
همه جا به پیاده روی اربعین آمده اند، 
پدرم جواب داد: همه ی مسلمانان 
دوست دارند در غم و درد و رنجی 

که امام حسین)ع( و خانواده اش و 
یارانش در واقعه کربلا کشیدند ، شریک 

باشند. برای همین هرسال در اربعین، 
یارت  در مسیر نجف و کربلا پای پیاده به ز

امام حسین )ع( و یارانش می آیند. بعداز زیارت 
حرم امام حسین )ع( و حرم حضرت ابوالفضل)ع( و 

حضرت  مسلم، ما به سامرا رفتیم.
یباست. حس خوبی داشت.  وقتی به حرم امام حسین )ع( رسیدیم، دیدم چه قدر ز
یزانم دعا کردم. پیاده روی اربعین و دیدن حرم  من آنجا برای همه ی دوستانم و عز

امام حسین )ع( یکی از خاطرات به یاد ماندنی من  شد.

، ما آدم های متفاوتی از کشور های مختلف دیدیم. آن ها به  بچّه ها ! در مسیر
زبان های خارجی که من معنی شان را نمی فهمیدم، با هم حرف می زدند. توی 

پذیرایی به خانه خود ببرند.

زینب نجات زادگان 

۸ساله

دلنوشته یک زائر اربعین

حس خوب زیارت
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